
ــانـــون فــرهــنــگــی نظامی  بـــا نـــام »کـ
انقلابیون مسلمان خرمشهر« را 
ایــجــاد کــردنــد. مسئول ایــن کانون 
محمد جــهــان آرا بـــود. او بــه همراه 
افـــرادی نظیر محمد نــورانــی، احمد 
ــدالــرضــا مـــوســـوی و  فــــروزنــــده، عــب
سیدعباس بــحــرالــعــلــوم، اقـــدام به 

تشکیل این کانون نمود.
مـــدتـــی پـــس از تــشــکــیــل کـــانـــون، 
خلق عربی ها با تحریک شیخ شبیر 
با نفرات زیــاد و با گــاز اشـــک آور به 
مــقــر کـــانـــون حــمــلــه کـــردنـــد. آن هـــا 
پــس از سخنرانی شیخ در مسجد 
امـــام جــعــفــرصــادق )عــلــیــه الــســلام( 
راهپیمایی کردند و با شعار »یسقط 
کــانــون، یسقط کــانــون« بــه طــرف 
کانون آمدند و وقتی به ساختمان 

کانون رسیدند، شروع به تیراندازی 
کردند. در جریان ایــن حمله، چند 
ــچــه هــای کـــانـــون زخــمــی و  نــفــر از ب
تعدادی از جمله جهان آرا دستگیر 
شـــدنـــد. خــلــقــی هــا پـــس از انــتــقــال 
جهان آرا به مقرشان، قصد کشتن 
او را داشتند که با پادرمیانی برخی 
از روحانیون و کسبه بازار خرمشهر، 
شیخ طاهر دستور آزادی جهان آرا 

را داد.
خلقی ها روزبه روز در انجام اقدامات 
وحشیانه خود گستاخ تر می شدند. 
جریان خلق عرب و همسو با آن ها 
ضدانقلاب در اقــدامــی گستاخانه 
ــا با  ــد. آن هـ بــه مسجد حمله کــردن
یک پیکان سفید به داخــل مسجد 
رفته و پس از پرتاب کوکتل مولوتف 

و تیراندازی فرار کردند. خلق  عرب 
علاوه بر این، در برخی خیابان های 
خرمشهر سنگربندی کرده و ضمن 
حمله به تــعــدادی از محلات شهر، 
چند مغازه را آتش زدند. پمپ بنزین 
خیابان فــردوســی هم توسط آن ها 
بــه آتــش کشیده شــد. پــس از این 
اقــدامــات بــود کــه دســتــور داده شد 
تمام گروه های تحت امر جهان آرا، 
علنی شوند و بیرون بریزند و شهر را 

به دست بگیرند. 
در نــهــایــت، در 24 تــیــر 1358 به 
دســتــور جــهــان آرا خــانــه  شیخ شبیر 
محاصره شد. در این جریان، شیخ 
شــبــیــر، هــمــســر، پــســر و عــروســش 
تحت الحفظ به منزل یک پیمانکار 
ــه نـــام »حـــاج نــســریــن« در  نفتی ب

ــواز انــتــقــال  ــ ــری اهـ ــان 24 مــت ــاب خــی
داده شــدنــد. پــس از ایــن انتقال، 
ــواز رفـــت و پــس از  ــه اهــ جـــهـــان آرا ب
کسب تکلیف از دفتر حضرت امام، 
شیخ و خانواده اش را به قم منتقل 
کرد. شیخ پس از رفتن به قم اعلام 
کرد به دلیل خستگی مدتی در قم 
خواهد ماند. او هم چنین از عناصر 
ضــدانــقــلاب کــه نــمــی تــوانــنــد ترقی 
ــود را بــه وی  ــلام را ببینند و خـ اســ
منسوب می کنند، تــبــری جست. 
پــس از ایـــن مــاجــرا، تــعــداد زیـــادی 
از عناصر خلق عــرب بــه عــراق فــرار 
ــد،  ــد، عــــــده ای کــشــتــه شــدن ــ ــردن کــ
ــارت نــیــروهــای  تــعــدادی هــم بــه اســ
انقلابی درآمدند و به مــرور آرامش 

به خرمشهر بازگشت.

ــزارش شــد یکی دو تــا از بــچــه هــای کــانــون که  گـ
اسلحه در اختیار آن ها گذاشته شده، در کوچه و 
محله های خود اسلحه را طوری نمایش می دهند 
که مثلاً ما انقلابی هستیم و اسلحه داریم و به 
اصطلاح پز می دادند. وقتی این خبر به گوش 
ــراد  ــن اف جــهــان آرا رســیــد، عــنــوان کـــرد: »اگـــر ای
حتی از اسلحه به صورت غیرمجاز هم استفاده 
نکنن، همین که اسلحه وسیله ای برای پز دادن 
اینا شده، نشون دهنده اشتباه بودن این کاره. 
اسلحه باید در اختیار کسانی گذاشته بشه که 
اهل نمایش و ریاکاری نباشن و نخوان بی مورد 
از اون اســتــفــاده کــنــن. نباید کسانی کــه امــور 
انقلاب را به دست گرفتن، با این گونه اقدامات 
در نظر مردم منفی جلوه داده بشن و از چشم 
مردم بیفتن.« جهان آرا گفت: »به این دو نفر 
هم بگید بیان اسلحه هاشونو تحویل بــدن.« 
آن ها آمدند، اسلحه ها را دادند و تذکر دریافت 

کردند. دو هفته بعد، مجدد مسلح شدند. 

سیدمصطفی عمادی

11
ویژهنامهچهلویکمینسالگردشهادتسیدمحمدعلیجهانآرا

جهانآرا


